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 موسى اكرمى*

از چشم غربى

فلسفه و ترجمه

در سرتاسر تاريخ فلسفه غرب، به عمل ترجمه و پرسش هاى فلسفى اى كه 
ترجمه پيش مى نهد توجه چندانى نشده است. درواقع، تا همين چند دهه اخير، 
ــادى (institutionalized) و مطالعه ترجمه رابطه اى  ــفه نه رابطه بين فلس
نامتوازن بود، يعنى مترجمان و متخصصان ترجمه علاقه نسبتا زيادى به فلسفه 
ــوفان در معماى ترجمه تعمق نمى كردند (پيم، 25:2007).  داشتند اما فيلس
پويايى اين رابطه در چند دهه آخر قرن بيستم به تدريج تغيير كرد، زيرا تفكر 
ــد. چنين  ــفه و ترجمه آگاه ش ــر بيش از پيش از پيوندهاى عميق فلس معاص
استدلال شده كه فلسفه به ترجمه صرفا علاقه مند نيست، بلكه درواقع «شيفته» 
آن است زيرا ترجمه «مفهومى» در اختيار مى گذارد كه در چارچوب آن «امكان، 

و چه بسا عمل، فلسفه را مى توان بحث كرد» (بنيامين، 1989: 9). 
ژاك دريدا، فيلسوف فرانسوى وابسته به ساختارشكنى (يكى از تاثيرگذارترين 
گرايشات تفكر پسانيچه اى)، پيوند نزديك امكان فلسفه و فرض هاى عميقا ريشه دار 
ــى كرده است. وى بحث مى كند كه فلسفه به مثابه  درباره زبان و ترجمه را بررس
ــى نظام مند حقيقت است بايد بر امكان وجود معانى  حوزه اى كه نقش آن بررس
ــاى فرضى زبان هاى  ــد؛ معانى اى كه فراتر از مرزه ــد و تك صدايى تكيه كن واح
ــت و بنابراين با عبور از مرزهاى زبانى ثابت مى ماند. در نتيجه، اعتقاد  خاص اس
به ترجمه پذيرى ناگزير از «تثبيت» معناى ترجمه به مثابه «انتقال يك معنا يا يك 
ــت» (1988: 140). اين ديدگاه بيش از دو  حقيقت از يك زبان به زبان ديگر اس
قرن، از زمان سيسرو تا امروز، بر نوع نگاه به ترجمه و نظريه پردازى درباره آن در 

غرب سايه افكنده است. 
 (essentialism) 1- ترجمه به مثابه انتقال: سنت ماهيت گرايى
ــن ديدگاه رايج درباره ترجمه دقيقا منطبق با يكى از فرض هاى بنيادين  اي
متافيزيك غرب و سنت يهودى-مسيحى است: اعتقاد به اينكه صورت و محتوا 
ــابه) نه تنها  (يا زبان و تفكر، دال و مدلول، كلمه و معنا و تقابل هاى دوتايى مش
جدايى پذير بلكه حتى مستقل از يكديگرند. اگر زبان صرفا ابزارى براى بيان يا 
انتقال معناى ثابت باشد، نقش نوعى لايه بيرونى خواهد داشت كه بايد آنچه را 

همراه دارد حفظ كند و سالم به جاى ديگرى ببرد يا برساند. 
ريشه اين مفاهيم را مى توان در ماهيت گرايى سنت افلاطونى يافت. همان گونه 
كه سقراط در «كراتيولس» استدلال مى كند، از آنجا كه چيزها «هميشه و در آن 
واحد به طور يكسان به همه تعلق ندارند» بايد مستقل از ما باشند و «ماهيت واقعى 
و ثابت خاص خود را داشته باشند» (هاميلتون و كرنز، 1961: 425– 424). در 
نتيجه، اگر «چيزها از ما تاثير نمى پذيرند» و اگر «نام ها به لحاظ ماهوى حقيقتى 
[پايدار] دارند» (همان منبع) كه بازنمود چيزهايى است كه به آنها اشاره مى كنند، 
اين «حقيقت» درواقع بايد فراتر از مرزهاى صورى تك تك نظام هاى زبانى باشد 
ــكل آرمانى  ــا تغيير كلمات، بافت ها يا حتى زبان در هر زمان يا مكان به ش و ب
تكرارپذير باشد. افرادى كه به امكان جدايى خودشان از چيزها و معانى از كلمات 
معتقدند به ترجمه به مثابه انتقال بى طرفانه معناى ذاتى بين زبان ها مى نگرند و در 
نتيجه نقش مداخله گر مترجم را در فرآيند ترجمه محكوم يا سركوب مى كنند. 
درواقع، مقاومت در برابر كنشگرى مترجم يكى از موضوعات هميشگى در گفتمان 
غالب ترجمه در سنت غرب بوده است؛ گفتمانى كه اغلب تلاش كرده با رويكرد 
تجويزى مرزهاى مشخصى كه مترجمان را در برابر نويسندگان و ترجمه ها را در 

برابر متون غيرترجمه اى قرار مى دهد حفظ كند. 
رهنمون هاى اخلاقى اين ديدگاه در استعاره مكرر «لباس» نمايان است كه 
طبق آن كلمات لباس هايى اند كه براى حفظ بدن عريان معانى خود و شكل دادن 
به آن طراحى شده اند. بر اساس اين ديدگاه، مترجمان نبايد به بدن متن هايى كه 
لباس هايشان را عوض مى كنند دست بزنند و فقط بايد به دقت لباس ها را عوض 
كنند؛ بنابراين، مترجم وظيفه اى خدماتى و مكانيكى دارد كه بايد با بى طرفى و 
احترام ادا شود (وان وايك، 2010). از آنجا كه برداشت هاى ماهيت گرايانه حاضر 
به پذيرش نقش موثر و سازنده فعاليت مترجم نيستند، نقش سياسى ترجمه و 
تاثير آن را در ساخت هويت و روابط فرهنگى ناديده مى گيرند. اين نوع برداشت ها 
نقش مهمى در تعصب هاى ديرينه اى داشته اند كه ترجمه را اغلب نوعى نگارش 
دست دوم و تقليدى مى دانند و وظيفه مترجم را به تلاش براى پنهان كردن نقش 

خود (ناپيدايى)، كه تقريبا محال است، تقليل مى دهند. 
2- ترجمه به مثابه تغيير كنترل شده

مداخله پسانيچه اى پيوند جدايى ناپذير ترجمه و فلسفه كه دريدا به آن اشاره 
مى كند با نقد فردريش نيچه از متافيزيك غرب ارتباط نزديك دارد. نيچه اولين 
فردى بود كه مسايل فلسفى را با تفكرى نو درباره زبان مرتبط ساخت (فوكو، 
ــكل گيرى گرايشات ضدبنيادگرايى  1973: 305). نقد وى نقش محورى در ش
ــاختارگرا، ساختارشكنى و نوعمل گرايى) در  (مانند پسامدرنيسم، تفكر پساس
فلسفه معاصر داشته و حوزه هاى پژوهشى جديدى از قبيل مطالعات جنسيتى 
و پسااستعمارى پيش نهاده است. نيچه، در مقاله اى كه در سال 1873 با عنوان 
«حقيقت و دروغ ها در معناى غيراخلاقى» نوشت، شالوده نوعى برداشت از زبان 
را ارايه مى دهد كه در وهله اول ضدافلاطونى است. وى استدلال مى كند كه از 
آنجا كه زبان ها بى شك به دست انسان ها خلق شده اند، اساسا هيچ نوع معنا يا 
مفهوم ذاتى اى وجود ندارد كه بتوان آن را مشخصا از بافت زبانى اش جدا كرد و 
به طور كامل به جاى ديگر برد. هر مفهوم، به مثابه بخشى از نظامى اختيارى و 
قراردادى، لزوما به دست انسان ساخته شده و «نتيجه توازن نابرابر هاست.» اين 
نتيجه گيرى با اين حقيقت تاييد مى شود كه، مثلا، اگرچه هيچ گاه نمى توانيم 
ــم- يعنى «مدل اوليه اى كه احتمالا  ــت «برگ درخت» آرمانى را بيابي در طبيع
همه برگ ها بر اساس آن با اندازه و الگوى خاص ساخته، طراحى، رنگ آميزى و 
آراسته مى شوند» (1999: 83)- باز هم از مفهوم آن استفاده مى كنيم. خلاصه، 
زبان كار خود را دقيق و درست انجام مى دهد، زيرا قراردادهايى كه زبان را ممكن 
مى سازند به ما آموخته اند كه بايد تفاوت هاى خاص را ناديده بگيريم تا همچنان 

به اين فرض نادرست معتقد باشيم كه تكرار دقيق هر چيز ممكن است. 
ــوند و از آنجا كه شرايط  ــف نمى شوند، ساخته مى ش مفاهيم و معانى كش
ساخت شان هرگز يكسان نيست، هيچ گاه نمى توانيم آنها را به طور كامل بازتوليد 
كنيم. درست همان طور كه برگ ها با يكديگر متفاوتند و هيچ برگى نمى تواند 
دقيقا تكرار برگ آرمانى و اصيلى باشد كه جدا از مفهوم قراردادى «برگ» است، 
هر نوع بازتوليد متن در زبان يا رسانه ديگر اصالت متن اصلى فرضى را نخواهد 
داشت، بلكه متن متفاوتى خواهد بود كه تاريخ و شرايط (باز)توليدش را با خود 
همراه دارد. ممكن است اين متن «متفاوت» در حكم بازتوليد معتبر متن اصلى 
قابل قبول باشد يا حتى پذيرفته شود و البته چه بسا پذيرفته نشود زيرا تقابل بين 
«ترجمه» و «اصل» به بافت و سنت و قرارداد وابسته است و «بايد ساخته و نهادينه 

شود» و بنابراين «همواره تغيير مى كند» (ديويس، 2002: 16).
 با درنظرگرفتن نقد نيچه از تفكر افلاطونى، ترجمه را ديگر نمى توان انتقال 
معناى ذاتى بين زبان ها و فرهنگ ها در نظر گرفت، بلكه براى اين نوع برداشت 
از ترجمه «بايد مفهوم تغيير را جايگزين كنيم كه به معناى تغيير كنترل شده 
يك زبان يا متن به زبان يا متن ديگر است» (دريدا، 1978: 20). يكى از اولين 
نوشته هايى كه برخى از پيامدهاى گسترده اين نوع برداشت در آن نشان داده 
شده «مترجمان هزارويك شب» خورخه لوييس بورخس است. اين اثر، كه براى 
اولين بار در سال 1935 در آرژانتين چاپ شد، به ترجمه به مثابه نوعى نگارش 
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ــتى به قلم دارند، به كار  ــا كسانى كه دغدغه هايى در انديشه ورزى و دس بس
ــانده مى شوند. اين كسان به دو گروه بخش مى شوند: 1) كسانى  كه  ترجمه كش
كار ترجمه  را چونان يك پيشه مى دانند؛ 2) كسانى كه كار ترجمه را چونان يك 
كار ذوقى و در تكميل انديشه ورزى و انديشه پراكنى در زمينه يا زمينه هايى كه 

به آن(ها) دلبسته اند. 
كسانى كه كار ترجمه را چونان پيشه برمى گزينند دو دغدغه دارند: 1) گزينش 
ــر كرد و جاى خالى ويژه اى را در يك  ــته اى كه بتوان آن را منتش و ترجمه نوش
زمينه، از علم تا فلسفه و هنر و...، پر كند؛ 2) گزينش و ترجمه نوشته اى كه فزون 
بر شرط بالا چنان فروش داشته باشد كه مترجم بتواند روى درآمد آن حساب باز 
كند. (اين دغدغه، كه به يك شرط تبديل مى شود، خود پيامدهاى بسيار دارد كه 

پرداختن به آن فرصت ويژه اى مى خواهد). 
كسانى كه كار ترجمه را پيشه نمى دانند از نخستين دغدغه بالا برخوردارند. 
دغدغه دوم در كار آنان تاثير تعيين كننده ندارد هر چند آنان نيز، همراه با ناشر، به 
كمينه اى از فروش و درآمد چشم مى دوزند تا درآمد فروش هزينه سرمايه گذارى 
ــود (البته براى ناشر) برگرداند (به اين امر نيز مى توان پرداخت كه  را با اندكى س

نياز به فرصت ديگرى دارد). 
من هم به كار ترجمه كشانده شده ام بى آنكه آن را چونان يك پيشه برگزيده 
باشم  (هرچند گاهى درآمد اندك آن برايم بى  اهميت نبوده است (!) باشد). از اين رو 

من بيشتر از نخستين دغدغه در كار ترجمه برخوردار بوده ام. 
اين دغدغه داراى پنج بخش است: 1) گزينش نوشته اى كه بتوان آن را منتشر 
ــته اى كه جاى خالى ويژه اى را در يك زمينه پر كند؛ 3)  كرد؛ 2) گزينش نوش
زمينه ها يى كه من به آنها دلبستگى دارم؛ 4) ويژگى ها و بايستگى هاى هر يك از 

زمينه هايى كه من به آنها دل بسته ام؛ 5) شيوه و روش من در ترجمه. 
1- گزينش نوشته اى كه بتوان آن را منتشر كرد

ــر مى بريم كه قانون ها و آيين نامه هاى نوشته و نانوشته  ــرايطى به س ما در ش
ــان ها و  ــت برخى از آنها از روزى تا روز ديگر نوس گوناگون، كه البته ممكن اس
دگرگونى هايى داشته باشند، بر امر نشر نوشته در سپهر همگانى فرمان مى رانند 
ــر را با محدوديت هايى در گزينش متنى كه بايد ترجمه و در  كه مترجم يا ناش
سپهر همگانى پيرو قانون، به نام مترجم و ناشر شناسنامه دار، منتشر شود روبه رو 
مى كند. من نيز بررسى هاى درخور را انجام مى دهم تا نوشته اى را برگزينم كه در 
توازن پايدار يا ناپايدار اهميت نوشته و قانون ها و آيين نامه ها و چانه زنى ها بتوان آن 
را منتشر كرد، هرچند ممكن است به نوشته هايى هم توجه كنم كه اگر در بازه 
زمانى ويژه پروانه انتشار نمى يابند شايد در آينده چنين پروانه اى را به دست آورند. 

2- گزينش نوشته اى كه جاى خالى ويژه اى را در يك زمينه پر كند
ــته اى كه جاى خالى ويژه اى را در يك زمينه پر كند بخشى از  گزينش نوش
نخستين دغدغه هر مترجم است. مترجم همواره در پى گزينش يا پذيرش آن 
نوشته اى براى ترجمه است كه، برپايه دريافت خود او يا ناشرى كه ترجمه نوشته 
ــتگى دارد پر  ــفارش مى دهد، جاى خالى اى را در زمينه اى كه به آن دلبس را س
كند. براى دستيابى به اين بخش از آماج ترجمه بايد به سه نكته توجه داشت: 1) 
شناخت نوشته هاى منتشرشده در زمينه اى كه مترجم به آن دلبسته است، 2) 
شناخت بازار نشر در پيوند با چندوچون نوشته هاى منتشرشده و 3) دريافتى از 

چندوچون نياز به نوشته هايى در زمينه اى كه مترجم به آن دلبسته است. 
ــهم خويش، چه در گزينش نوشته اى براى ترجمه چه در پذيرش  من به س
پيشنهاد ناشر براى ترجمه نوشته اى ويژه، كمابيش به سه نكته بالا توجه كرده ام 
ــكار است كه هرگونه بررسى و سنجش در پيوند با اين  و توجه خواهم كرد. آش
ــت. به ويژه در بررسى بازار نشر و چندوچون نياز به  ــه نكته يك امر نسبى اس س
يك نوشته، خواننده گزينى نقش مهمى دارد: چه كسانى خواننده ترجمه هاى من 

هستند؟ اين خوانندگان از چه چندوچونى برخوردارند؟ 
3- زمينه ها يى كه من به آنها دلبستگى دارم

ــفه و هنر دلبسته ام. ترجمه هايم هم در اين  به گونه اى عام من به علم و فلس
زمينه ها بوده اند (و، احتمالا، خواهند بود). به گونه اى مشخص نوشته هايى را، چه 
مقاله چه كتاب، در زمينه هاى زير ترجمه  كرده ام كه برخى منتشر شده اند و برخى 
ــر نشده اند: 1) علم و تاريخ علم (بيشتر فيزيك و اخترشناسى و رياضيات  منتش
و زيست شناسى)، 2) فلسفه و تاريخ فلسفه (بيش تر مابعدالطبيعه، فلسفه غرب 
(به ويژه فلسفه كانت)، فلسفه تحليلى، تحليل فلسفى، فلسفه علم، فلسفه اخلاق 

و فلسفه سياسى)، 3) هنر و تاريخ هنر (بيشتر ادبيات داستانى، نقاشى و شعر). 
جستارهايى كه در زمينه هاى بالا براى من برجستگى ويژه اى دارند عبارتند 
از: انديشه ها و نگره ها و آموزه هاى بنيادين، عرضه جستارها با روش  برجسته ويژه 
ــده  در پژوهش و نگارش مقاله يا كتاب، اهميت نگرش يا نگره يا آموزه عرضه ش
در تاريخ انديشه، نگرش تحليلى و انتقادى (= سنجشى)، جايگاه مقاله يا كتاب 

ــتارها و  ــتار ويژه، توجه به جس ــده در تراداد و تاريخ يك جس گزينش ش
ــنده اى كه  ــمان هاى كلان و تاثيرگذار در جامعه، اهميت ويژه نويس پرس

نوشته او گزينش شده است، در بيان جستار. 
4- ويژگى ها و بايستگى هاى هر يك از زمينه هايى كه من به آنها 

دل بسته ام
ــخنى پذيرفته است كه مترجم در ترجمه يك نوشته بايد از  اين س
چيرگى نسبى پذيرفتنى در سه زمينه برخوردار باشد: 1) جستارى كه 

نوشته درباره آن است؛ 2) زبان مبدا 3) زبان مقصد. 
ــه برمى گزيند، با  ــراى ترجم ــب متنى كه ب ــر مترجم، برحس ه
ــى از چندوچون برخوردارى از چيرگى در سه زمينه بالا، با  چشم پوش
اين دغدغه و پرسش روبه رو است كه در ترجمه تا چه اندازه مى تواند 
ــتى به زبان مقصد برگرداند و  ــنده نوشته است به راس آنچه را نويس
ــد؟ آيا مى توان معناى متن را آنگونه كه  به خواننده خود انتقال ده
نويسنده مى خواسته است از زبان مبدا به خوانندگان در زبان مقصد 
منتقل كرد؟ در اينجا شايد با طيفى روبه رو باشيم كه داراى دو سر 
ــت كه ترجمه خيانت است  ــد: در يك سو اين باور نشسته اس باش
ــه يا احساس نويسنده  به گونه اى كه مترجم هرگز نمى تواند انديش
ــوى ديگر با اين  ــنده به زبان دوم برگرداند؛ در س ــان نويس را از زب
باور روبه رو ييم كه ترجمه هنر است به گونه اى كه مترجم دست به 
كارى مى زند كه خود هنرى است برخوردار از فن ها و ريزه كارى ها 
و آفرينش هاى زبانى تا متنى در زبان مقصد پديد آيد كه خود از 
هويت ويژه و ممتاز و هستى نه چندان وابسته به متن آغازين در 

زبان مبدا برخوردار است. 
در اين جاست كه زبان، چونان هستومندى كه گويى نخستين 
و سرراست ترين نقش آن انتقال انديشه يا احساس است، اهميت 
ــش پيش مى آيد: زبان چيست؟  ويژه اى مى يابد و چندين پرس
ــت؟  ــه و معنا چيس ــت؟ پيوند زبان و انديش نقش زبان چيس
گونه بندى متن چگونه است و زبان در هر گونه چه نقشى دارد؟ 
در اينجا اين پرسش نيز پيش مى آيد كه مترجم چه چيزى از 

يك نوشته را از زبان مبدا به زبان مقصد برمى گرداند؟ 
ــتره بايد به دو گونه بخش  ــه باور من زبان را در دو گس ب
ــرد: 1) بخش بندى زبان به 1-1) زبان چونان ابزار و 1-2)  ك
ــدى زبان به 1-2) زبان زمان  زبان چونان آماج؛ 2) بخش بن
نويسنده و 2-2) زبان زمان مترجم (كه، البته، ممكن است 

اين دو زمان يكى باشند). 
ــيم كه جستارها يا  ــروكار داشته باش هرجا با متنى س
محتواها يا معناها يا مدلول هاى واژگان عينى، انتقال پذير و 

تبادل پذير در سپهر ميان ذهنى [بين الاذهانى] باشند و هر واژه كمابيش تك معنا 
ــى  ــد با زبان چونان ابزار روبه روييم. در اينجا زبان نقش و دور از ايهام و ابهام باش
كمابيش بى طرفانه دارد. هرچه نقش ابزارى زبان به اين معنا بيشتر باشد، با جدايى 
ــان و معنا، با ترجمه پذيرى كمابيش كامل، روبه روييم، يعنى  كمابيش كامل زب
انتقال آنچه نويسنده در نظر داشته است كامل تر روى مى دهد. متن هاى منثور كه 
زبان چونان يك ابزار انتقال درونمايه اطلاعاتى است، متن هاى گزارشى و متن هاى 

علوم تجربى و فن شناسى ها از اينگونه متن ها هستند. 
ــتارها يا محتواها يا معناها  ــيم كه جس ــته باش ــروكار داش هرجا با متنى س

ــپهر  ــى، انتقال پذير و تبادل پذير در س ــا مدلول هاى واژگان عين ي
ــر واژه داراى چند معنا و  ــند و ه ــى [بين الاذهانى] نباش ميان ذهن
ــه و معنا با زبان و واژگان و  ــد و انديش برخوردار از ايهام و ابهام باش
جايگاه واژگان در ساختار زبان پيوند تنگاتنگ داشته باشند، با زبان 
ــت كم، با زبان چونان ابزار-آماج روبه روييم. در  چونان آماج يا، دس
اينجا زبان نقش بى طرفانه را از دست مى دهد. هرچه نقش آماجى 
زبان به اين معنا بيشتر باشد با پيوستگى كمابيش كامل زبان و 
معنا، با ترجمه نا پذيرى كمابيش كامل، روبه روييم، يعنى انتقال 
آنچه نويسنده در نظر داشته است كامل تر روى مى دهد. متن هاى 
ــعرها به نسبت برخوردارى متن از سرشت شعرى و برخى از  ش
داستان ها و برخى از متن هاى فلسفى و پاره اى از متن هاى دينى 
و متن هاى عرفانى و متن هاى اسطوره اى، كمابيش، از اينگونه 

متن ها هستند. 
ــنده و زمان مترجم يكى باشد  ممكن است زمان نويس
ــت  ــر برند. در اين صورت كافى اس و آنان در همزمانى به س
ــنده را به زبان خويش، در چارچوب  كه مترجم زبان نويس
بايستگى هاى زبان چونان ابزار و زبان چونان آماج (يا ابزار-
آماج)، برگرداند. ولى چه بسا نويسنده و مترجم ناهمزمان 
باشند و زبان نويسنده از زمان او تا زمان مترجم دستخوش 
ــد. در اين صورت مترجم با اين  دگرگونى هايى شده باش
پرسش روبه رو است كه آيا بايد به زبان نويسنده آنگونه كه 
ــت وفادار باشد يا بايد  در زمان خويش به كار مى برده اس
زبان نويسنده را نخست به زبان دگرگون شده جامعه اى 
كه نويسنده زمانى در آن مى زيسته است دريابد و سپس 
آن را به زبان خود دريابد؟ كدام يك از زبان هاى جامعه اى 
ــد؟ زبان زمان  ــق دارد مهم ان ــنده به آن تعل كه نويس

نويسنده يا زبان زمان مترجم؟ 
5- شيوه و روش من در ترجمه

نخست بايد بگويم كه من در ترجمه هر نوشته اى، در علم يا در فلسفه يا در 
هنر، مخالف ترجمه بر پايه صِرفِ دريافت مترجم از معنايى كه احتمالا نويسنده در 
ذهن داشته است هستم: به باور من معناى متن به معناى 
تك تك واژگان، آنگونه كه نويسنده، على الاصول، با دقت و 
مسووليت كامل برگزيده است وابسته است. من نمى پذيرم 
كه مترجمى بگويد كه متن را، از جمله تا پاراگراف، در متن 
مبدا مى خواند و معناى دريافته را به زبان مقصد برمى گرداند. 
ــت هويت تك تك واژگان، با معناى  در نگرش من پاسداش
ــتارى و گفتارى و هم در  دقيقى كه هم در واژه نامه هاى نوش
متن نوشته مى يابند، بس بايسته است. پس واژگان نويسنده، 
ــته اى، براى من بسيار مهم اند. براى ترجمه،  در هرگونه نوش
من آيين نامه خود را دارم كه مهم ترين نكته هاى آن را در زير 

مى آورم: 
ــا] و ويژنام ها  ــژواژگان [= اصطلاح ه ــت وي ــن نخس 1) م
[=نام هاى ويژه (ى كسان يا جاها) ] و نام هاى كتاب ها را بيرون  

مى كشم و به  ترتيب الفبايى مى نويسم. 
2) هم ارز  پارسى ويژواژگان و تلفظ پارسى ويژنام ها و ترجمه 
فارسى نام كتاب ها را برمى گزينم و جلوى آنها يادداشت مى كنم. 
ــد گزيده هاى پارسى ام از چنان دقتى  مى كوشم اگر ممكن باش
برخوردار باشند كه تا پايان ترجمه نوشته آنها را تغيير ندهم. آشكار 
است كه اگر در روند ترجمه تغييرى لازم شود تغيير را انجام داده 

آن را در بخش ترجمه شده اعمال مى كنم. 
ــم براى يك واژه بيگانه تا آنجا كه شدنى است  3) من مى كوش
ــى يگانه اى را (يعنى يك واژه پارسى در برابر يك واژه  هم ارز پارس
بيگانه) در سراسر متن ترجمه به كار برم. آشكار است كه مى كوشم 
ــتورى گوناگون، از  براى واژه هاى هم خانواده بيگانه، با نقش هاى دس
ــه در واژه گزينى چه در  ــى بهره بگيرم (چ واژه هاى هم خانواده پارس

واژه سازى). 
4) براى گزينش هم ارز پارسى يك واژه بيگانه مى كوشم نخست 
به هم ارزهاى پيشنهادى احتمالى مترجمان پيشين براى آن واژه توجه 
ــالا چندباره واژه بيگانه در متن  ــم و آنها را، همراه با خوانش احتم كن
اصلى، بررسى كنم تا، احتمالا، بهترين هم ارز را برگزينم. در اين صورت 
هرگاه بسا كسان آن هم ارز را به كار برده باشند از نخستين سازنده يا 
به كاربرنده احتمالى آن هم ارز، كه چه بسا شناخته شده نباشد، نامى به 
ميان نمى آيد؛ ولى اگر شمار بهره گيران از آن واژه اندك باشد و نخستين 
ــازنده يا به كاربرنده احتمالى آن شناخته شده باشد يا از متن ويژه اى  س

گرفته شده باشد به آن نخستين فرد يا متن ويژه اشاره مى كنم. 
يادآورى1. بايد بدانيم كه برخى از واژگان بيگانه حامل معنايى هستند 
كه ممكن است گزينش يك واژه شناخته شده براى آن مايه بددريابى شود، 

زيرا آن واژه در زبان اصلى معنايى دارد كه در زبان و جامعه مقصد شناخته شده 
نيست و نياز به توضيح و گذشت زمان دارد تا شناخته شود. بايد به پيوند و تناظر 
زبان و دريافت توجه داشت. زبان ظرف دريافت است. زبان به اندازه دريافت توان 

و برُد دارد. هرچه دريافت دقيق تر باشد كاربرد زبان دقيق تر است و به عكس. 
ــن اصلى دارند و  ــه واژگان بيگانه در مت ــادآورى2. هرگونه جايگاهى ك ي
همچنين هرگونه نقشى كه در متن اصلى و در پيوند با معنا مى يابند بايد به 
ــده مترجم در متن ترجمه انتقال يابند زيرا كه واژگان هم ارز در  واژگان برگزي
زبان مقصد سرانجام معناى دلخواه نويسنده و مترجم را از متنى مى يابند كه 
همانا ترجمه متن بيگانه است و هرچند خود واژگان در ساختن 
ــويه معناى خود را از  معناى متن نقش دارند در پيوندى دوس

جايگاه خود در متن مى يابند. 
ــد يا هم ارز درخورى از ميان  5) اگر واژه بيگانه كاملا تازه باش
هم ارزهاى پيشنهادى احتمالى پيدا نكنم دست به ساختن هم ارز، 
با بهره گيرى از منابع زبان پارسى و در چارچوب دستور زبان پارسى، 
مى زنم و به چگونگى ساخت آن واژه اشاره مى كنم. به هررو، گزينش 
ــى، قواعد  ــاخت واژه با توجه به گنجينه موجود واژگان پارس يا س
ــاخت واژه، متن اثرى كه بايد ترجمه شود، مجموعه نوشته هاى  س
نويسنده و دريافت برداشت ويژه اى كه از يك اصطلاح دارد و... روى 

مى دهد. 
6) من بى آنكه عربى ستيز يا پارسى ستاى سختگيرى باشم، هرگاه 
ــى درخورى را بيابم آن را برتر از همتاى عربى آن مى دانم.  واژه پارس
(به كوتاهى بايد گفت كه درخورى يك واژه چندين ويژگى دارد كه از 
آن ميان چهار ويژگى برجسته چنين اند: 1) ريشه داشتن واژه در ترادادِ 
واژگانى پارسى، 2) ساخته شدن واژه در چارچوب دستورى پذيرفتنى، 
3) امكان ساختن واژه هاى هم خانواده هرچه بيشتر ديگر به ويژه چونان 
ــفتن ذهن خواننده و  ــاى واژه هاى هم خانواده بيگانه و 4) نياش هم ارزه

دشوارنشدنِ خواندن متن براى او.) 
7) من آگاهانه مى خواهم با بهره گيرى از واژگان پارسى شناخته شده 
يا واژگان برساخته پارسى-تبار تا اندازه اى دست به آشنايى زدايى واژگانى 
بزنم با اين اميد كه گنجينه ويژواژگانِ [= اصطلاح هاى] پارسى توانگرى 

هرچه بيشترى يابد. 
8) در جاهايى از متن ترجمه و به ويژه در واژه نامه هاى انگليسى-پارسى 
و پارسى-انگليسى، كه هم ارزهاى عربى جاافتاده تر يا دريافتنى تر مى نمايند 
ــى سودمندند، اين واژگان پس از واژگان  يا براى دريافت بهتر واژگان پارس
ــانه برابرى ([= ])، يا نشانه  ــى - درون دو چنگك و پس از نش دلخواه پارس
جدايى و هم ارزى ([/ ]) - جاى مى گيرند با اين اميد كه در آينده اين واژگان 
پارسى را همگان همچون واژگانِ استانده براى مفهوم ها يا معناهايى كه خواهه 

نويسندگانند بپذيرند. 
9) در ترجمه برخى از متن هاى فلسفى، من خود از ناهموارى هاى پديدآمده 
در متن ترجمه آگاهم كه اگر بخشى از آن برخاسته از نثر دشوار يا ويژه متن اصلى 
ــوارى نسبى گزارش آن به نثر پارسى باشد، بى گمان بخشى نيز برآمده از  و دش
كوشش من در بهره گيرى هرچه بيشتر از واژگان پارسى و ساختار دستورى زبان 
پارسى است. اين روش به گونه اى آگاهانه در هرجا و همه جاى متن ترجمه هايم 
ــتر ما در خوانش و  ــود، با اين اميد كه ورزيدگى هرچه بيش ــته مى ش به كار بس
نگارش متن هايى از گونه اى كه من ترجمه مى كنم زبان پارسى هرچه پالوده تر و 
توانمندترى را به ارمغان آرد، زبانى كه بهره گيرى از واژگان ناپارسى در آن بايد هم 
به بايستگى روى دهد و هم به شايستگى: به بايستگى زيرا برابرواژه اى درخور را در 
گنجينه واژگان پارسى نمى يابيم يا نمى توانيم بسازيم و به شايستگى زيرا واژگان 
ناپارسى را در پيكره نيرومند خويش، با ساختار و سامانه ها و اندامه ها و بخش ها و 

ياخته هاى ويژه، به نيكى مى گوارد. 
ــان اصلى، در چارچوب  ــتر برپايه تلفظ آنها در زب 10) نگارش ويژنام ها بيش
فراخورهاى زبان پارسى، است مگر نام هايى كه تلفظ هاى ويژه اى از آنها در ميان 

ما ايرانيان/پارسى زبانان پذيرش همگانى يافته  اند. 
11) من مى كوشم از نقطه گذارى و نشانه هايى چون پرانتز و كروشه و... و ديگر 

نشانه هاى نگارشى و ويرايشى به شيوه اى استانده بهره گيرم. 
ــم ساختار و فرمت و نقطه گذارى نوشته اصلى را در  12) همچنين مى كوش
ــدى و پاراگراف بندى تا  ــدارم: از چگونگى فصل بندى و بخش بن ــه پاس ب ترجم

چگونگى نقطه گذارى (جاى نقطه، ويرگول، ويرگول-نقطه و ...). 
ــن معمولا اين نكته را يادآورى مى كنم كه ترجمه يك كتاب لزوما  13) م
نشان دهنده همرايى مترجم با نويسنده در همه كتاب يا در بخش هايى از آن 

نيست. 
ــوم كه چه بسا نادرستى هايى در ترجمه راه يافته  14) همچنين يادآور مى ش
باشند. هرگونه نكته سنجى، آگاه سازى و نكته آموزى خوانندگان بر ديدگان جاى 

خواهد داشت. 
ــم كه ترجمه كردن يك متن  ــته نيز ياد آورى مى كن 15) در پايان اين نوش
ــيدن به زبان مادرى درباره جستار آن متن و جاى نوشتن به  هرگز جاى انديش
زبان مادرى براى همزبانان را نمى گيرد. ما همه بايد بايستگى چيرگى پژوهش و 
انديشش و نگارش به زبان مادرى بر ترجمه را بپذيريم و ترجمه را بيشتر چونان 
مكمل بنگريم. معمولا هر كسى كه دستى به قلم ترجمه دارد خود دلبستگى هايى 
ــتن يافته هاى خود نيز دارد. اگر ناگزيرى هاى  ــه ورزى و نوش به پژوهش و انديش
ــته، قلم به دستان را به سوى  ــته و گاه نه چندان خجس گوناگون، گاه بس خجس
ترجمه مى رانند، بادا كه به فرصتى درخور بتوانند انديشه انديشيده به زبان خود را 
براى همزبانانشان، كه هموندان يك جامعه با سرنوشت و فرهنگ و پرسمان هاى 

كمابيش همسانند، بنويسند و بادا كه نوشته ها انتشار يابند! 
* عضو هيات علمى فلسفه علم دانشگاه علوم و تحقيقات

درباره ترجمه متون فلسفىدرباره ترجمه متون فلسفى

من و ترجمهمن و ترجمه

ده
الله زا

ح ا
فت

سه 
في

س: ن
عك

ادامه از صفحه 7

 آسمان محبوب من است
ــال هاى اخير رسانه ها بسيار  5- در س
ــيارى در  ــترش يافته اند و جوانان بس گس
حوزه ترويج علم فعاليت مى كنند. من نيز در 
سال هاى اخير با روزنامه نگاران و برنامه سازان 
علمى بسيارى همكارى كردم. هرچند اين 
جوانان با شور و شوق بسيار فعاليت مى كنند 
اما به نظر مى رسد پشتوانه اى ندارند و كسى 
يا سازمان و نهادى از آنها حمايت نمى كند. 
به همين دليل به نظر مى رسد اگر تشكيلاتى 
از فعالان ترويج علم حمايت كنند، بازدهى 

اينگونه فعاليت ها بسيار بيشتر خواهد شد. 
6- هرچند انجمن ترويج علم در تلاش 
است فعاليت و دستاوردهاى فعالان ترويج 
ــه جامعه معرفى كند،  ــته و ب علم را برجس
ــن ترويج و  ــد خود انجم اما به نظر مى رس
فعاليت هاى آن ناشناخته مانده است. علاوه 
بر اين، اين انجمن به منابعى دسترسى ندارد 
ــتر بر پايه همت  و فعاليت اين انجمن بيش
اعضاى آن به پيش مى رود، به همين دليل 
لازم است بخش هايى مانند وزارت آموزش 
عالى يا آموزش وپرورش از آن حمايت كنند.

ادامه از صفحه 7

روزنامه نگارى علمى 
تنها كار عشق است

ــط صادقانه و صميمانه با   با ايجاد رواب
ــانه اى اين فناورى، يعنى  ــان رس كارشناس
روزنامه نگارانى كه چه در مطبوعات و چه در 
راديو و تلويزيون، در اين زمينه فعاليت دارند، 

كار ترويج علم را به  كاردانش بسپارند. 
 شـما در مصاحبه هـاى قبلى خود  �

از برخى نامرادى هـا و عدم  همكارى ها 
گله كرديـد و گفتيـد از واكنش برخى 
مسـوولان دلسـرد شـديد. آيا اكنون 
كه اين جايزه به شـما اهدا شده است، 
دلگرم شـده ايد و خسـتگى يك عمر 
كار روزنامه نـگارى از تنتان بيرون رفته 

است؟ 
ــه به عنوان  ــن در رنجنامه ام ك خير، م
سخنرانى در آن مراسم عرض كردم، گفتم 
ــى. من براى  ــم و رفتن ــن آفتاب لب بام م
ــدارم. دادن اين جايزه،  خودم چيزى توقع ن
ــدن دست  چه راهى را مى تواند براى باز ش
ــايد كه در زمينه  روزنامه نگاران جوانى بگش
ترويج دانش فضايى فعاليت دارند. آيا دادن 
ــازمان فضايى را از  ــوولان س اين جايزه مس
ــه روزنامه نگاران  ــت بى مهرى ب خواب غفل
ــر ببينم چنين  ــرون مى آورد؟ اگ جوان بي
ــحال مى شوم و گرنه اين جايزه  شده، خوش
هم در كنار ده ها تقديرنامه و تشكرنامه و...، 
درون كارتن مقوايى در انبارى خانه ام بايگانى 

مى شود. 
 با اين حساب، برنامه هاى آينده تان  �

چيست؟ 
ــر از ايران خواهم  ــه زودى بار ديگ من ب
رفت تا در روسيه كار تحقيق و پژوهش در 
زمينه فضانوردى را ادامه دهم زيرا برخلاف 
ــتم به ايران بعد از سال ها  تصور من، بازگش
ــت مرا ارضا كند. من  دورى از وطن، نتوانس
ــج دانش فضايى در بين  در آنجا براى تروي
ــم بود تا در  ــان مملكتم مفيدتر خواه جوان
ــش كه به ايران  ــال پي اينجا. بيش از يك س
ــر كردن  ــردم با داي ــتم، تصور مى ك برگش
نخستين موزه - نمايشگاه فضايى خاورميانه 
ــوولان ترويج  ــم نظر مس ــران، مى توان در اي
ــب كنم و با كمك  ــش فضانوردى را جل دان
ــى در اين زمينه بردارم.  آنها، گام هاى مهم
اما در عمل اين رويايم جامه عمل نپوشيد و 
حاصل چند نشست من با مسوولان سازمان 
فضايى، در شنيدن قصه هاى بى انتهاى آنها 
و وعده وعيدهاى سر خرمن خلاصه شد كه 

هيچ كدام سرانجامى نداشت. 
 گفتيد در بيانيه هيات داوران ذكر  �

شـده به دليـل برخـوردارى از حمايت  
حرفه اى جمعى از روزنامه نگاران علمى 
كشور كه شـما را سـزاوار دريافت اين 
جايزه دانستند، اين جايزه به شما تقديم 
مى شـود. بـراى روزنامه نـگاران جوان 
كشـور كه مى خواهند راهتـان را ادامه 
دهند و شما را الگوى  خود مى دانند، چه 

پيامى داريد؟ 
ــتم كه براى  ــن در حدى نيس ــه م البت
ــم، ولى به عنوان فردى  اين عزيزان الگو باش
ــرش را صرف  ــش عم ــترين بخ ــه بيش ك
ــت، به اين  ــگارى علمى كرده اس روزنامه ن
دوستان عرض مى كنم اگر به كارتان عشق 
مى ورزيد، آن را ادامه دهيد. روزنامه نگارى و 
به ويژه نوع علمى اش، اصلا نمى تواند به عنوان 
ــارج زندگى  ــد براى تامين مخ منبع درآم
ــد. اين كار تنها كار عشق است و بس.  باش
در كارتان مخلص باشيد و تنها رضاى خدا 
ــد كه او تنها عزت دهنده و  را در نظر بگيري

بالابرنده است.


